
شخصيت سالم

ــه ى آدم ها چيزهاى زيادى را آموخته اند. تجربه هاى روزمره، گفت وگوها،  هم
ــا، فيلم ها و برنامه هاى راديو و تلويزيون، همه به  نوعى درحال ارائه ى  كتاب ه
ــتند. ما در هر لحظه ى بيدارى، درحال دريافت اطلاعات  اطلاعات به ما هس
ــتيم و به نحوى، هميشه در معرضِ يادگيرى قرارداريم. شيوه ى  از جهان هس

يادگيرى شخصيت هاى سالم، تفاوت چشمگيرى با ديگران دارد.
ــد؛ آنان تغيير  ــى خود، يك بار تصميم گرفته ان ــبك زندگ ديگران در مورد س
ــيوه ى زندگى شان دچار بنُ بست شود. اگر تغييرى در  نمى كنند مگر آن كه ش
ــال هاى  ــود، س ــرايط بيرونى رخ ندهد كه مانع راه و روش معمول آنان ش ش
ــال به يك روش زندگى مى كنند. اطلاعاتى كه در تمام ساعات شبانه روز  س
ــان ضبط مى كنند كه هيچ  ــود را در فايل هايى از مغزش ــان مى ش وارد مغزش
ــد اطلاعات شان را به  ارتباطى با زندگى روزمره  ندارد. اگر در جايى لازم باش
رخ ديگران بكشند يا مورد سؤالى قرارگيرند كه ضرورى باشد تا آن فايل ها را 
بازكنند، آن ها را مى گشايند، اطلاعات شان را به زبان مى آورند و سپس فايل را 

مى بندند و به شيوه ى مرسوم به زندگى ادامه مى دهند. درواقع، اين اطلاعات 
ــوله»  ــتفاده قرارمى گيرند و به نحوى «كپس ــا در گفت وگوها مورد اس تنه
ــاى اجرايى مغز» تأثيرى ايجاد نكنند!  ــده اند كه به هيچ وجه در «فايل ه ش
ــى در اين افراد، تأثيرى كاربردى ندارد و موجب تغييرى در  تجربه هاى زندگ
ــود. تجربه ها در اين افراد پس از وقوع، به سرعت  ــان نمى ش نوع نگرش ش
ــپرده مى شوند؛ گويى ديگر نيازى به دسترسى به  به بايگانى ذهن س

آن ها نيست.
شخصيت هاى سالم، درست برعكس رفتار مى كنند؛ آنان اطلاعات را 
در «ويترين» يا «بايگانى» نمى گذارند. هر كتابى كه مى خوانند، هر فيلمى 
كه تماشا مى كنند و هر گفت وگويى كه درگيرش مى شوند، ممكن 
است در تمامى انتخاب هاى روزانه شان اثرگذار باشد. آنان 
ــده مى نگرند و از خود  به دقت به اطلاعاتِ دريافت ش
مى پرسند: «آيا لازم است اين اطلاعات، تغييرى در 
فايل هاى اجرايى ذهن من ايجاد كنند؟ اگر بله، چه 
ــرى؟» بنابراين روابط، اخلاقيات، انتخاب ها و  تغيي
عملكرد شغلى و اجتماعى شخصيت هاى سالم، 

در معرض «بازنگرى دائمى» قراردارد.
ــرى» مى كنيم، لازم  ــت از «تغييرپذي وقتى صحب
ــت كه آن را از «تلقين پذيرى» تفكيك نماييم؛ افراد  اس
ــات جديد، آن ها  ــض دريافت اطلاع ــر» به مح «تلقين پذي
ــع، آنان «انتخاب  ــن اطلاعات قبلى مى كنند. درواق را جايگزي
نمى كنند» كه كدام اطلاعات، جايگزين كدام برنامه و دستورالعمل قبلى شود؛ 
آنان «مغلوب اطلاعات» هستند. اگر يك آگهى تبليغاتى، يك فيلم سينمايى 
ــت  يا يك ملاقات، بلافاصله انتخاب هاى ما را تغيير دهد، اين امر ممكن اس
نشانه ى «تلقين پذيرى بالا» در ما باشد. آن چه اين حالت را در شخصيت هاى 
سالم، از «يادگيرى» متمايز مى كند، فرآيند «تأمل» و «انتخاب» است. افراد 
ــخصيت هاى متعصب» و «شخصيت هاى  باليده در نقطه ى تعادلِ ميان «ش

ملون» قراردارند.
ــه در يكى از  ــعى كنيد هر هفت ــه ى روزانه ى خود، س ــا مرور برنام ــراه ب هم

كارهاى تان بازنگرى كنيد و آن را به سبك جديدى انجام دهيد.
انسان ها تعريف هاى مختلفى از زندگى دارند؛ برخى زندگى را يك مسابقه ى 
بزرگ مى دانند و برخى آن را يك قمار بزرگ مى بينند. طبيعى ست كسانى كه 
زندگى را «مسابقه» مى دانند، مهم ترين وظيفه ى خود را «تلاش و حركت» 
ــانس هاى  ــم انتظار «ش ببينند و آنان كه زندگى را يك «قمار» مى بينند، چش

ويژه» باشند يا شكست هاى شان را از «بدشانسى» بدانند.
يكى از تعريف هاى زندگى، زندگى را «مدرسه» مى داند. كسانى كه اين تعريف 
ــكلات و شكست هاى زندگى را «نمايشى» مى دانند  را پذيرفته اند، حتى مش
ــت درحين «مشاهده» و «مشاركت» در آن نمايش، چيزهايى را  كه قرار اس
بياموزيم. با چنين تعريفى از زندگى، شكست و پيروزى مفهوم خود را ازدست 
ــه ظاهر دو فرآيند  ــت دادن»، گرچه ب ــت آوردن» و «ازدس مى دهند. «به دس
ــراى وظيفه ى واحدى با هم  ــتند اما هم چون دو تيغه ى قيچى ب متضاد هس
همكارى مى كنند و آن، وظيفه ى «تربيت » و «رشد» ماست. در اين چارچوب  13

89
ن 

/آبا
81

ره 
شما

م/
هفت

ل 
سا

1010
همانا زندگي چيزي جز عقيده و جهاد نيست. «امام حسين (ع)»



ذهنى، مهم ترين وظيفه ى ما مشاهده ى دقيق و تأمل و تفكر است.
ــته و نابغه ى هيپنوتيزم درمانى، از  ــون»، روان پزشك برجس «ميلتون اريكس
ــخيص تُن صدا بود اما او  كودكى دچار فلج اطفال، كوررنگى و ناتوانى در تش
ــته هايش، اين «معلوليت ها» را به عنوان «فرصتى براى يادگيرى» و  در نوش

«يك امتياز» ذكر مى كند:
ــتم. مبتلا به فلج اطفال بودم؛ فلج  ــبت به ديگران امتياز بزرگى داش «من نس
ــديد بود كه در زمينه هاى حسى هم معلول بودم.  كامل. بيمارى ام به حدى ش
ــتم ببينم و بشنوم. در رختخواب مى خوابيدم و تنها مى توانستم  البته مى توانس
ــك برادر، پدر و  ــتا، در ميان 7 خواهر، ي ــكان بدهم. در روس ــم هايم را ت چش
ــرگرم  ــتم خودم را س ــتار زندگى مى كردم. چگونه مى توانس مادر و يك پرس
ــتم. روزى به اين نتيجه رسيدم  ــخاص نشس ــاى محيط و اش كنم؟ به تماش
ــان «آرى» است،  كه خواهران ام مى توانند «نه» بگويند، درحالى كه جواب ش
ــت.  ــان «نه» اس ــور مى توانند «آرى» بگويند، درحالى كه منظورش همين ط
ــيبى را به خواهر ديگر تعارف  مى ديدم كه به طور نمونه يكى از خواهران ام س
ــيب را براى خود نگه مى دارد. در اين زمان، به مطالعه ى «زبان  مى كند اما س
ــدم. خواهر كوچكى داشتم كه تازه  بدن» يا «زبان غيركلامى» علاقه مند ش
ــتادن را مى آموختم و راه  ــن را ياد مى گرفت. بايد ايس ــت و پا راه رفت چهاردس
ــتياقى به خواهر خردسالم  ــتيد كه با چه دقت و اش مى رفتم. حتماً متوجه هس
ــتادن او را تماشا كنم. شما نمى دانيد چگونه ايستادن را  نگاه مى كردم تا ايس

آموختيد، حتى نمى دانيد چگونه به راه افتاديد اما من مى دانم!»
ــات را به عمل درآورند، لازم  ــى افراد تصور مى كنند براى اين كه اطلاع بعض
است آموختنى ها را «به طور كامل» بدانند و سپس وارد «وادى عمل» شوند 
اما «شخصيت هاى سالم» مى دانند كه «آموزش كامل»، تنها در عمل ميسر 
مى شود؛ آنان به «آموزش حين عمل كردن» باور دارند و مى دانند كه يادگيرى 

از 3 مرحله ى «طراحى»، «عمل» و «ارزيابى» تشكيل مى شود:
تا دست به عمل نزنيم، موضوع را به خوبى و به طور عميق درك نمى كنيم. لازم 
است براى «يادگيرى»، بهايى بپردازيم و هزينه ى اين يادگيرى، اشتباهات ما 
و چيزهايى ست كه در اثر اشتباهات مان ازدست مى دهيم. اگر به خاطر داشته 
ــت دادن» و «به  دست آوردن» بهانه هايى براى «آموختن»  باشيم كه «ازدس

هستند، چنين هزينه اى را با رغبت خواهيم پرداخت.
ــال «ارزيابى خود»  ــتمر، درح ــالم» به طور مداوم و مس ــخصيت هاى س «ش
هستند، تأثير عمل شان را بر خودشان و ديگران به دقت «مشاهده» مى كنند 
ــمند»، آن چه در درون و  ــف» و دقت يك «دانش و با كنجكاوى يك «مكتش

بيرون شان رخ مى دهد را مى كاوند و «طراحى» خود را تغيير مى دهند.
«كنفوسيوس» مى گويد: «به من بگو؛ فراموش خواهم كرد! به من نشان بده؛ 

به ياد خواهم داشت! مرا درگيرِ كار كن؛ خواهم فهميد!»
براى يادگيرى عميق و فهم درونى، چاره اى جز «درگيرِ كارشدن» نيست. زندگى 
چيزى را به رايگان به ما نمى بخشد. شكست ها، دردها و رنج ها درس هاى بزرگى 

به ما مى دهند؛ مشروط بر آن كه «با دقت نگاه كردن» را فراموش نكنيم.   

دكتر محمدرضا سرگلزايى
روان پزشك 
جهت اطلاع از سمينارها و كارگاه هاى آموزشى دكتر محمدرضا سرگلزايى با شماره 
تلفن 09123336716 (طباطبايى) تماس بگيريد.

گر ز حكمت ببندد درى...
ــتى در دريا، اسير طوفانى شد.  روزى يك كش
ــر ماندند كه  ــافران، فقط دو نف ــى مس از تمام
ــختى خود را به جزيزه اى رساندند. يكى  به س
ــرى بى ايمان  ــان و ديگ ــان، فردى باايم از آن
ــط فرد  بود. يك روز پس از دعاهاى زياد توس
ــرف كلبه آمدند.  ــان، از كنار دريا به ط باايم
ــش گرفته؛  ــان آت ــان ديدند كه كلبه ش ناگه
ــانس كه  مرد بى ايمان گفت: «لعنت به اين ش

اين همه، نتيجه ى دعاهاى توست!»
ــن هم حكمتى  ــت: «حتماً اي ــرد باايمان گف م
ــرا خداوند ما را  ــيم زي دارد. نبايد نگران باش

مى نگرد!»
ــه جزيره آمد و  ــتى ب فرداى آن روز، يك كش

آنان را نجات داد.
ناخداى كشتى گفت: «ديروز ما دود را ديديم 
ــاً به كمك احتياج داريد و  و فكر كرديم حتم

به طرف جزيره آمديم.»

خدا گر ز حكمت ببندد درى
           ز رحمت گشايد در ديگرى

صفر مدانلوكردى
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